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A B S T R A C T   

One of the innovations of the new law of dispute resolution councils approved in 

1402 is the provision of a new judicial authority called the peace court. Regarding 

the fact that the peace court as a dedicated judicial authority is on the path of 

promotion or degradation, we will examine it in this article. Granting 

heterogeneous and unequal powers to the peace court with legal, criminal, 

administrative and custom nature has caused that in theory, this court, while being 

exclusive as a judicial authority, but in practice, it is considered a special public 

court with various general powers. This can have adverse effects on the success of 

this institution According to Article 14 of the new law, dispute resolution councils 

are only competent in matters of peace and reconciliation, and the authority of 

those councils to deal with claims and requests has been revoked. The unsuccessful 

experience of dispute resolution councils in dealing with claims and requests has 

caused that, in addition to a wide range of claims and complaints under the 

jurisdiction of the peace court, all the jurisdictions of those dispute resolution 

councils have been transferred to the peace court, which is due to the diversity and 

plurality of claims. And requests reduce the favorable and effective effectiveness 

of this court. The method of the article is to examine the legal and judicial 

foundations in a descriptive analytical style with an applied method. 
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 «مقاله پژوهشی»

 دادگاه صلح در کالبد مرجع بدوی اختصاصی 

 
 1مجید عزیزیانی

 
 چکیده

 قضايی جديد يک مرجع بینیپیش 1402 مصوب اختلاف حل شوراهای جديد قانون هاینوآوری از يکی
 مسیر در قضايی اختصاصی مرجع يک عنوانبه صلح دادگاه اينکه خصوص در ،است صلح دادگاه نامبه

ناهمگون و  هایصلاحیت اعطای پردازيم.می آن بررسی به مقاله اين در دارد، قرار تنزل يا ترقی
ی، حیث نظراز  که است شده موجب حسبی و کیفری، اداری حقوقی، ماهیت با نامتوزان به دادگاه صلح

صی اصدادگاهی اخت در عین اختصاصی بودن به عنوان يک مرجع قضايی، ولی از حیث عملی، دادگاه اين
نهاد  ينا موفقیت بر مطلوبینا آثار تواندمی اين امر کهشود های عام متنوع محسوب عمومی با صلاحیت

 صلاحیت سازش و لحص امر در صرفاً اختلاف حل شوراهای جديد، قانون 14 ماده موجبه داشته باشد. ب
 ناموفق تجربه. است شده سلب هادرخواست و دعاوی به رسیدگی برای شوراها آن صلاحیت و دارند

علاوه بر طیف  که است شده موجب هادرخواست و دعاوی به رسیدگی در اختلاف حل شوراهای
راهای حل شو آن هایصلاحیت ای از دعاوی و شکايات در صلاحیت دادگاه صلح، تمامیگسترده
 از هادرخواست و دعاوی کثرت و تنوع به توجه با امر اين که شود منتقل صلح دادگاه به اختلاف

 سبک به قضايی و قوقیح مبانی بررسی با مقاله روش کاهد.می دادگاه اين مؤثر و مطلوب اثرگذاری
 است. کاربردی شیوه با توصیفی تحلیلی

 
علوم  دکتری حقوق خصوصی از دانشگاه. 1
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  مقدمه
 ظرف حداکثر است مکلف قضايیه قوه 1.ق.ج 4 ماده براساس

 تشکیل بهنسبت  قانون اين شدن الاجرالازم تاريخ از ساليک
 ماده براساس اختلاف حل شوراهای کند. اقدام صلح هایدادگاه

برخی   به رسیدگی صلاحیت سازش، و صلح برعلاوه  2.ق.ق 9
را دارا  ها پرتکرار و با ارزش خواسته کمتردرخواست و دعاوی

 اجرا درحال آزمايشی قانون عنوانبه هاسال که سابق قانون بود.
سازش به  و صلح توام با قضايی هایصلاحیت اعطای با بود،

 را حقوقی جامعه و مقنن انتظارات نتوانست شورای حل اختلاف،
 هایصلاحیت تمامی دلیل همین انتقادات،و به کند برآورده

 از جديد، قانون حسب هادرخواست و دعاوی به رسیدگی
 امر به مبادرت صرفاً شوراها آن و سلب اختلاف حل شوراهای

 تحول سند براساس اينکه به مضافاً نمايند.می سازش و صلح
 ناموفق تجربه به توجه با قضايیه قوه رياست مصوب قضايی

دعاوی، قوه قضايیه  به اختلاف در امر رسیدگی حل شوراهای
ماموريت يافت که شورای های حل اختلاف را به سمت فلسفه 

 تمامی انتقال ذاتی آن يعنی امر صلح و سازش سوق دهد.
 و دعاوی به رسیدگی در اختلاف حل شوراهای هایصلاحیت
 می دادگاه اين کار تراکم موجب صلح، دادگاه به هادرخواست

 صلح دادگاه به اعطايی هایصلاحیت گستردگی و تنوع شود.
 و اختلاف حل شوراهای گذشته های صلاحیت از است ترکیبی
 تراهمیت کم و پرتراکم دعاوی از ایگسترده طیف شدن اضافه
 اعطای لذا است. 2و دادگاه کیفری حقوقی عمومی دادگاه

 از هم و کیفری ازحیث هم قضايی مرجع يک به صلاحیت
 فلسفه با هادرخواست به رسیدگی حیث از هم و حقوقی حیث

 حیث از ذاتی صلاحیت رعايت و هارسیدگی بودن تخصصی
  .است تناقض در قضايی مراجع نوع

آيد اين است که آنچه که از عنوان دادگاه صلح به ذهن می
که درحالی است، سازشمأموريت و رسالت اصلی دادگاه صلح 

اين دادگاه  منصوص، هایو صلاحیت .ق.ج 12براساس ماده 
فصل خصومت تمام عیار مبادرت به  مرجع قضايی عنوان يکبه

تلاش در کنار دادگاه صلح،  فشوراهای حل اختلا می کند و
صلح در صورت عدم  و دادگاه کندمیبرای صلح و سازش 

وفصل اختلاف نهايت مبادرت به حل در حصول سازش
محدوديت های زيادی  3.ق.ج 15حتی در تبصره ماده  .نمايدمی

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 1402 مصوب اختلاف حل شوراهای قانون جديد .1

 1394 مصوب اختلاف حل قديم شوراهای قانون  2.

 از قبل ارجاع مقام همچنین و اجراکننده و کنندهرسیدگی مقام -تبصره. 3
 عدم از شورا به پرونده ارجاع از قبل مکلفند آن، ثبت و شعبه به پرونده ارجاع

برای مقام قضايی نسبت به امکان ارجاع اختلاف به شورای 
)م . حل اختلاف برای حصول صلح و سازش بر خلاف ق .ق

نه تنها بسته تشويقی  عملاً .ايجاد شده است که ق.ج( 11
بلکه تحقق امر صلح و سازش را  ،مناسبی برای سازش نداشته

به  لذا عنوان دادگاه صلحبا محدوديت جدی مواجه کرده است. 
عنوان يک مرجع قضايی اختصاصی و تاسیس و تصريح به آن 

ی باتوجه به صلاحیت ها در ضمن قانون شوراهای حل اختلاف
و محدوديت ارجاع  .ق.ج 12متنوع قضايی مندرج در ماده 

اختلاف به شورای حل اختلاف برای سازش، عنوان صحیحی 
 شود.نمی محسوب
 پاسخ ابهامات برخی به که است اين درصدد حاضر مقاله

 با مقايسه در ايران حقوقی نظام در صلح دادگاه ماهیت که دهد
 در صلح دادگاه تشکیل با است؟ چگونه قضايی مراجع ساير
 شودمی محسوب پیشرفت و ترقی آيا نوعی ايران قضايی نظام

 با مقايسه در صلح دادگاه معايب و مزايا گذشته؟ به تنزل يا
 هایصلاحیت انتخاب برای مقنن مبنای چیست؟ هادادگاه ساير

 استوار مواردی چه بر صلح اعم از حقوقی و کیفری دادگاه
 همچنین و جديد قانون بودن جديدالتصويب به توجه با است؟

 کشور، دادگستری های سراسر در صلح دادگاه اندازی جديدراه
 الذکرفوق تعارضات و ابهامات به رسیدگی برای مقاله نوآوری

 است. مشهود کاملاً
در اين مقاله علاوه بر پیشینه و ماهیت، به صلاحیت های  

عنوان مرجع بدوی به ق .ج   12دادگاه صلح موضوع ماده 
يک به عنوان  صلح پرداخته می شود و در باب جايگاه دادگاه

و همچنین پرداختن   عالی نسبت به شورای حل اختلاف مرجع
 دو مقاله توجه به قانون جديد در به کارکرد شورای حل اختلافاً

 خارج بحث اين حوصله و موضوع از و بررسی قابل ديگری
شود که دادگاه صلح در میاست و به همین میزان بسنده 

 از اعتراض مرجع جمله از وظیفه چند جايگاه مرجع عالی، دارای
 بهنسبت ثالث اعتراض مرجع و اختلاف حل شورای تصمیمات

  .ق.ج 25 ماده براساس اختلاف حل شورای اصلاحی گزارش
 مرجعدادگاه صلح  .ق.ج 26 ماده براساس همچنین است.

شورای حل اختلاف تلقی  اصلاحی گزارش تنفیذ و شناسايی
 رأی صدور به اينکه دادگاه صلح مرجع گردد. مضافاًمی

 است.  .ق.ج 24 ماده شورای حل اختلاف طبق تصحیحی
 

                                                                                   
 شورا و کنند حاصل اطمینان شورا به پرونده ارجاع با پرونده طرفین مخالفت

 طرفین يا طرف ماده، اين موضوع هایپرونده رسیدگی به شروع از قبل
 .سازد مطلع شورا به پرونده ارجاع با مخالفت حق از را پرونده
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 ابقه قانونگذاری دادگاه صلحس
 قضايی و تقنینی سابقه صلح دادگاه آيا که است اين مهم الؤس
 اين به پاسخ برای خیر؟ يا دارد را ايران قضايی تشکیلات در

 ضروری و لازم گذشته مقررات و قوانین کلیه بررسی پرسش
 3در ماده « صلحیه محاکم» عبارت مقنن با بار است. نخستین

 شرعیه و حکام صلحیه قانون اصول تشکیلات عدلیه و محاضر
 قضايی نظام وارد را صلح هایدادگاه 26/04/1290مصوب 

 به قضايی محاکم قانون اين 6 ماده براساس است. کرده ايران
 استینافیه محاکم و ابتدايی محاکم صلحی محاکم دسته 3

 مرتبه ترينپايین در صلحی محاکم که گرددمی بندیتقسیم
و از حیث تعداد بیشترين تعداد محاکم را به خود  دارد قرار

به احکام غیرقطعی  (1/163ج :1381اختصاص دهند )زرنگ، 
موافق اصول قانون يادشده و  26ماده  یه بر اساسمحاکم صلح

 هستند در حوزه آن واقع ابتدايی که ۀمحاکمات در محکم

احکام قطعی محاکم صلحیه قابل  .شداستینافاً رسیدگی می
نبود. محاکم صلحیه در قانون اصول تشکیلات، يک تمیز 

دادگاه کیفری و حقوقی برای رسیدگی به امور کم اهمیت بود. 
در جامعۀ روستايی آن زمان سبب شد تا  اهمیت اين محکمه

بیشترين توجه و تحول معطوف به آن شود. بعد از قانون اصول 
قانون اصول محاکمات عدلیه  141تا  8تشکیلات، طی مواد 

، به تفصیل پیرامون آيین دادرسی محاکم 18/08/1290مصوب 
قانون موقت تصرفات صلحیه و صلاحیت آن پرداخته شد. در 

 ول محاکمات حقوقی راجع به محاکم صلحیهدر قانون اص
قانون اصول محاکمات بسیاری از مواد  23/03/1302 مصوب
مورد اصلاح واقع شد. بر اساس ماده محاکم صلحیه ه راجع ب

رسیدگی در  3/4/1309قانون تسريع محاکمات مصوب  13
کاويار، حسین، امینی، مهدی، ) محاکم صلح اختصاری بود

1403 :109). 
، قانون 1318با تصويب قانون آيین دادرسی مدنی مصوب 

قانون تأسیس صلح نواحی و اصلاح اصول محاکمات حقوقی و 
قانون تقسیم محاکم ابتدايی و بعضی از مواد اصول محاکمات 

نامحدود  های با صلاحیتبه درجات مختلفه و تشکیل صلحیه
ه نسخ صريح شد. بدين ترتیب به موجب اين قانون نام محکم

« دادگاه بخش جايگزين محکمه صلح شد»صلح حذف و 
(. هر چند برخی معتقدند نام ديگر 1/323: ج 1381)زرنگ، 

: ج 1391لنگرودی، دادگاه صلح، دادگاه بخش است )جعفری
ای از قوانین قانون اصلاح پاره 1(. بر اساس ماده 3/1856

 يیدادگاه بخش از سازمان قضا» 1356دادگستری مصوب 
 یدعاو هیکل به نینخست یدگیو رس شودیحذف م یردادگست

 تیدر صلاح قانون نيا یکه تا قبل از اجرا یو امور یحقوق
شهرستان و بخش  یهابه عهده دادگاه ،بوده بخش یهادادگاه

بدين ترتیب دادگاه بخش عادی که  .گیردقرار می« مستقل
محور اصلی دادگاه بخش بود از سازمان قضايی حذف و تنها 

 (. 2/130 : ج1381بخش مستقل باقی ماند )زرنگ، دادگاه 
در  های عمومیلايحه قانونی تشکیل دادگاهبا تصويب 

به نظام حقوقی ايران بازگشت. « دادگاه صلح» 10/07/1358
اين لايحه علیرغم تعرضاتی که به قوانین اصول تشکیلات 
دادگستری و آيین دادرسی داشت اصل تعدد مراجع عمومی 
حقوقی بدوی را مورد پذيرش قرار داد. در اين لايحه، 

 قسیمجزايی و صلح ت ،های حقوقیهای عمومی به دادگاهدادگاه
دادگاه  لیتشک بیترتقانون ياد شده  14د. مطابق ماده شمی

. براساس دادگاه بخش سابق مقرر بود یکه برا بودصلح همان 
حقوقی و جزايی و رسیدگی به کلیه دعاوی آن قانون،  5ماده 

قانون در صلاحیت دادگاه  چه به موجب اينامور حسبی جز آن
های حقوقی يا دادگاهمورد با  حسب ،بود صلح قرار داده شده

 شد.مرجع ديگری تعیین شده با ،مگر اينکه در قانون بود جزايی
ه دعاوی که در گذشته در صلاحیت ـه کلیـدگی بـرسی»

های بخش کیفری يا شورای داوری قرار داشت، به دادگاه
ها به ويژه صلاحیت دادگاه صلح واگذار گرديد و اين دادگاه

ز تصمیمات و آرای قابل رسیدگی به اعتراض و شکايات ا
 :1383)آشوری، « های انصاف را به دست آوردنداعتراض خانه

ه، احکام دلايحه قانونی يادش 17(. مطابق با ماده 1/76ج 
ولی   ،دادگاه صلح قابل پژوهش در دادگاه عمومی شمرده شد

آن قانون، رسیدگی بدوی در دادگاه عمومی يک  2حسب ماده 
 ،غیرقابل تجديدنظر بود. بنابراين درجه و احکام آن قطعی و

ولی  ،ایدعاوی ساده و با خواسته کمتر در دادگاه صلح دو درجه
شد ای رسیدگی میدعاوی پیچیده و با خواسته بیشتر يک درجه

 (.1/57ج  :1383)شمس، 
های حقوقی يک و دو با تصويب قانون تشکیل دادگاه

های دادگاهآن قانون،  17و بر اساس ماده  3/9/1364مصوب 
حقوقی يک و دو از تاريخ تصويب اين قانون ظرف مدت 

های صلح و ماه تشکیل و از آن تاريخ دادگاه 3حداکثر 
کاويار، حسین، امینی، مهدی، ) شدندحقوقی منحل عمومی
قانون شوراهای حل  22/06/1402تا اينکه در  (110: 1403

شاره و به آن به دادگاه صلح ا 4اختلاف تصويب شد و  در ماده 
 ايران قضايی نظام به جديد هایصلاحیت با صلح نوعی دادگاه

 هاینشیب و فراز با صلح دادگاه شودمی ملاحظه گشت. باز
 به و بوده مواجه گذشته قرن طول بیش از يک در فراوانی
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با مصوبه قانونی جديد  مجدداً و با تصويب قوانین حذف کرات
 قوام عدم کنندهمشخص البته که است بازگشته قضايی نظام به
 است. خصوص اين در لازم ثبات قانونگذاری و
 

 ماهیت دادگاه صلح
است که براساس اين  .ق.ج 4ماده  صلحمستند تشکیل دادگاه 

شعبی  ،هاشهرستاندادگستری ماده قوه قضايیه موظف است در 
در  و در حوزه قضايی بخش صلح عنوان دادگاه هها را باز دادگاه

وظايف و اختیارات و صورت عدم تشکیل دادگاه صلح، 
در  نمايد.دادگاه بخش محول شعب به  صلحصلاحیت دادگاه 

نوع و درجه مورد  ،سه مسئله صنف دادگاه صلح، صلاحیت ذاتی
 شود:که به شرح ذيل بدان پرداخته می بحث است

 

 صنف . 1
 :1393 است )هرمزی، مرتبط عمومی نظم ذاتی با صلاحیت

يک مرجع قضايی محسوب  دادگاه صلح ،صنف حیث از( 164
وفصل اختلاف توسط قاضی که حل شود نه غیرقضايیمی

موضوعات  و گیردمنصوب رئیس قوه قضايیه صورت می
حسبی، اداری  ،خانوادگی ،فریکی ،متنوعی اعم از دعاوی مدنی

ماده  2براساس تبصره  زيرا ؛شودارجاع می آن به غیر ترافعی و
 البدلعلی دادرس يا رئیس حضور با صلح دادگاه .ق.ج 12

 اجرايی نامهآيین 21 ماده براساس همچنین يابد.می رسمیت

 به مربوط امور رياست قوه قضايیه، 1403 /3/  16مصوب  .ق.ج
 دادگستری قضات به مقررات مربوط تابع صلح دادگاه قضات
 ماده در دادگاه صلح هایصلاحیت تنوع اينکه به مضافاً است.

 هادادگاه از شعبی يا شعبه اختصاص همچنین و ..جق 12
 صلح دادگاه که دارد اين دلالت بر همگی صلح، دادگاه عنوانبه

 شبه مرجع و شودمی محسوب عیارقضايی تمام مرجع يک
 توسط اختلاف وفصلحل و رأی صدور زيرا ؛باشدنمی قضايی

 ماده براساس اختلاف حل شوراهای و گیردت میصور قاضی

 اين و کنندمی اقدام سازش و صلح امر در صرفاً .ق.ج 14
 يک ..جق براساس اختلاف حل شورای که است اين منزلهبه

 عنوانبه ماهیت، حیث از بلکه ،شودنمی محسوب قضايی مرجع
و سازش  صلح حصول در سعی گری،شبه میانجی مرجع يک
 کنار در اختلاف حل شوراهای البته .نمايدمابین طرفین میفی

 صلح حصول جهت مشورتی، بازوان عنوانبه و صلح هایدادگاه
 که نیست اين منزلهبه اين ولی ،دارند را لازم همکاری سازش و

 اصل وفصلحل و رسیدگی صلاحیت اختلاف حل شورای

صرفاً  ،بلکه نهايت صلاحیت اين شورا را داشته باشد، اختلاف
 است. در امر صلح و سازش 

 

 :  عمومی یا اختصاصی بودن . نوع دادگاه صلح2
 و اختصاصی عمومی لحاظ از آن وجهه دادگاه، نوع از مقصود

 هایدادگاه و عمومی هایدادگاه به نوع حیث از هااست. دادگاه
 (. مقنن259 :1378 دفتری، شوند )متینمی تقسیم اختصاصی

 عبارتاز  مدنی دادرسی آيین قانون اول فصل اول باب در
 ماده در و است کرده استفاده هادادگاه نسبی و ذاتی صلاحیت

 در مورد حسب دعاوی به نخستین رسیدگی قانون، آن 10
 در مگر گرفته قرار انقلاب و عمومی هایدادگاه صلاحیت

 باشد. کرده تعیین را ديگری مرجع قانون که مواردی
دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به  ،دادگاه عمومی

 در قانونگذار تشخیص به که دعاوی مگر همه دعاوی را دارد

 اختصاصی دادگاه مقابل در باشد. قضايی مراجع ساير صلاحیت
 ،دعوايی را ندارد هیچ به رسیدگی صلاحیت که است دادگاهی

مگر آن دعاوی که قانونگذار در صلاحیت آن مرجع قرار داده 
 2 ماده به توجه در گذشته با (.1/75ج :1383)شمس،  باشد

 رويه وحدت یأر و عمومی هایدادگاه تشکیل قانونی لايحه
 از ایشعبه صلح، دادگاه ماهیت 30/07/1363 مورخ 21 شماره
 اهمیت کم و خاص موضوعات در که بود عمومی دادگاه

دادگاه  اما به موجب قانون جديد، ،داشت رسیدگی صلاحیت
يک مرجع قضايی است که قاضی مبادرت به صلح در وهله اول 
ولی دادگاه صلح  ،کندوفصل اختلافات میرسیدگی به حل

 4بر اساس تبصره زيرا  ؛تواند دادگاه عمومی محسوب شودنمی
و  صلحبحث اختلاف در صلاحیت بین دادگاه  ،.ق.ج 12ماده 

اين  شده است و بینیساير مراجع قضايی و غیرقضايی پیش
های ديگر منزله اين است که دادگاه صلح در کنار ساير دادگاهبه

ای از شعب عنوان شعبه کند و بهمبادرت به رسیدگی می
 ،ديگر یسو از د.کنهای عمومی رسیدگی نمیدادگاه

شده  بینیپیش .ق.ج 12در ماده  صلحهای دادگاه صلاحیت
اصی است و اختصماهیت دادگاه صلح ماهیت . بنابراين، است

دادگاه صلح صرفاً به دعاوی و  اخیرالذکر، براساس ماده
به آن  12صراحت در ماده کند که بهموضوعاتی رسیدگی می

لذا صلاحیت دادگاه صلح در مقايسه با ساير شده است. تصريح 
صلح دادگاه  ،مراجع قضايی از نوع صلاحیت ذاتی و از حیث نوع

کند که مقنن به آن رسیدگی می یصرفاً به دعاوی و موضوعات
هايی وع دادگاه صلح با توجه به صلاحیتن و تصريح نموده باشد
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شامل موضوعات  طور که ذکر شد،همان .ق.ج 12که در ماده 
 قابل ذکر ۀنکت است. و غیر ترافعی، حسبی حقوقی و کیفری

 با مقايسه در اختلاف حل شوراهای صلاحیت است که اين
 نسبی صلاحیت نوع از .توجه به مفهوم ق.قها با دادگاه

 صلاحیت از برخاسته که نسبی گرديد. صلاحیتمی محسوب
 اشاره آن به فعلی موضوعه مقررات و قوانین و در است ذاتی
 دادرسی آيین قانون اول فصل اول باب درو فقط  است نشده
 استفاده «هادادگاه نسبی و ذاتی صلاحیت» از عبارت مدنی
 که شودمی اطلاق حالتی به صلاحیت نوع اين ولی ،است شده
 دادگاه بین ارزش و میزان نوع، حیث از طیف از دعاوی يک

 با دعاوی که معنی بدين ؛گرددمی تقسیم تالی دادگاه و عالی
 میزان و ارزش با دعاوی و تالی مرجع در کم میزان و ارزش
 نهرينی،) گیردمی قرار رسیدگی مورد عالی دادگاه در بالاتر
 براساس اختلاف حل شوراهای صلاحیت لذا .(1/191 : ج1400
 با مقايسه در دعاوی میزان و نوع به توجه با قديم قانون
محسوب  نسبی صلاحیت نوعی حقوقی های عمومیدادگاه

 بهنسبت  صلح دادگاه صلاحیت حاضر نیز حال در و دشمی
 تا مالی دعاوی به رسیدگی نصاب به توجه با حقوقی دادگاه
 شود.می محسوب نسبی تومان از نوع صلاحیت یلیونم يکصد
 

 درجه دادگاه صلح. 3
 25و  12مادتین  درخصوص درجه دادگاه صلح با توجه به 

دادگاه صلح در وهله اول يک مرجع بدوی در مقايسه با  .،ق.ج
، .ق.ج 12ماده  زيرا بر اساس است؛مراجع عالی محسوب 

 بینیعنوان يک مرجع بدوی پیشبههای دادگاه صلح صلاحیت
عنوان دادگاه صلح به .ق.ج 25در ماده در وهله دوم  .شده است

شورای حل اختلاف مورد  تصمیماتيک مرجع اعتراض از 
لذا ماهیت دادگاه صلح از حیث درجه  .قرار گرفته استشناسايی 

عنوان عنوان مرجع بدوی و در برخی موارد بهدر برخی موارد به
 شود.محسوب میبه شورای حل اختلاف عالی نسبت مرجع

 

 تفاوت دادگاه صلح در شهرستان و بخش
ها شعبه يا شعبی از دادگاه اختصاص ،در حوزه قضايی شهرستان

تحت مديريت به عنوان دادگاه صلح  همانند دادگاه انقلاب
بر شعبات  که علاوه گیردصورت می رئیس حوزه قضايی

دارا های صلح را يا شعبی از دادگاه هشعب، حقوقی و کیفری
تشکیل  (،هاشهرستان)قضايی های حوزه اين در خواهند بود.

باتوجه  .ق.ج 4براساس ذيل ماده  ولی ،دادگاه صلح الزامی است
تشکیل دادگاه  در حوزه قضايی بخش ،«تواندمی»به عبارت 

و اختصاص شعبی  صلح بنا به تشخیص رئیس قوه قضايیه است
اما اگر  ،صلح اختیاری است شعبه دادگاه اه بخش بهدادگ از

عنوان دادگاه صلح های بخش بهشعبه يا شعبی از دادگاه
و  صلاحیت  اين نیست که منزلهاين به اختصاص داده نشود،

از جمله اصل قطعی بون آرای دادگاه صلح دادگاه صلح مقررات 
ه در حوز ديگر، به عبارت .شوددر دادگاه بخش اعمال نمی

هم امکان  به تشخیص رئیس قوه قضايیه قضايی بخش
شعب دادگاه صلح وجود دارد و هم اينکه در صورت  تشکیل

دادگاه صلح در شعب دادگاه  و مقررات صلاحیت ،عدم تشکیل
لذا در صورت عدم تشکیل شعب دادگاه  .شودبخش اعمال می

های بخش با تمامی شعب دادگاه ،های بخشصلح در دادگاه
از جمله اعمال اصل قطعی بودن آرای  .ق.جمقررات  رعايت

مبادرت به رسیدگی  12ماده  5دادگاه صلح موضوع تبصره 
 بخش و شهرستان قضايی حوزه در صلح دادگاه تمايز .کندمی

 حوزه در که باشدمی آن تشکیل عدم يا تشکیل در صرفاً

 بخش قضايی حوزه در و الزامی آن تشکیل شهرستان قضايی

که در  باشدايیه میقض قوه رئیس تشخیص به آن تشکیل
صرفاً شعبه  ،در حوزه قضايی بخش دادگاه صلح صورت تشکیل

توانند مبادرت به رسیدگی به دعاوی می اختصاصیيا شعب 

 عدم صورت در که حالی در ؛نمايند .ق.ج 12ماده موضوع 
همه شعبات دادگاه بخش  ،دادگاه صلح در دادگاه بخش تشکیل

صلح از جمله اصل قطعی  هایدادگاه بر حاکم مقررات مطابق
و  دنماينمی رسیدگی بودن آرای دادگاه صلح و ساير موارد،

بر اساس احکام اين قانون رسیدگی »  .ق.ج 4عبارت ذيل ماده 
 حیث ازبنابراين، در نتیجه  يد اين ديدگاه است.ؤم ،«کندمی

 بخش قضايی دادرسی، بین حوزه تشريفات اصول و صلاحیت،
 . دندار وجود تفاوتی شهرستان در مورد دادگاه صلح، و

 دادگاه صلح در دادگاه بودن تشکیل به اختیاری توجه با
 صورت عدم که در آيد وجود شبهه به اين است بخش ممکن

 بخش، شعب دادگاه بخش، دادگاه در صلح شعبه دادگاه تشکیل
 ولی ،کنندمی رسیدگی دعاوی به ق.ج به مقررات توجه بدون

زيرا علاوه بر دلايلی که پیش  است؛ نادرست کاملاً اين ديدگاه
الاجرا از تاريخ لازم .ق.ج 14براساس ذيل ماده از اين بیان شد، 
شوراهای حل اختلاف برای رسیدگی به شعب  ،شدن اين قانون

در امر صلح  شود و صرفاًوفصل اختلاف منحل میدعاوی و حل
لذا شورای حل اختلاف صلاحیت  .دکنو سازش اقدام می

د ندار را وفصل اختلافرسیدگی به دعاوی و شکايات برای حل
و کلیه صلاحیت های قضايی و غیر قضايی آن به غیر از صلح 
و سازش به دادگاه صلح يا دادگاه بخش به جانشینی دادگاه 
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 صلح )در صورت عدم تشکیل( واگذار شده است. 
 

 ع بدویدادگاه صلح در جایگاه مرج
های دادگاه صلح بند به صلاحیت 11مقنن در  .ق.ج 12در ماده 

است و طیف  عنوان يک مرجع بدوی قضايی اشاره کردهبه
در صلاحیت شورای حل  ای از اين دعاوی سابقاًگسترده

های شورای صلاحیت .ق.ج 14اختلاف بود که با وضع ماده 
صرفاً در  حل اختلاف برای رسیدگی به دعاوی از بین رفت و

 .نمايدامر صلح و سازش مبادرت می

معیار تشخیص   ،.ق.ج 12گانه ماده 11با ملاحظه بندهای 
شکايات و  ،گونه دعاویبرای واگذاری اينمقنن و ملاک 
؛ زيرا برای ما روشن نیستهای متنوع به دادگاه صلح درخواست

گونه همگونی و سنخیتی از هیچ الذکرگانه فوق11بین بندهای 
دادگاه صلح هم صلاحیت  و حیث ماهیت و جنس  وجود ندارد

چنین دعاوی  هم رسیدگی به دعاوی منقول و غیرمنقول و
دولتی را دارا  ،اموال عمومیخصوصی يا دعاوی راجع به 

 .باشدمی
نظر برسد که مقنن قصد داشته شايد در بادی امر چنین به

قرار حیت دادگاه صلح صلا در را اهمیتاست موضوعات کم
 توان نادرستی اين ديدگاه را بهولی با بررسی بیشتر می ،دهد

سادگی به اثبات رساند؛ زيرا صلاحیت دادگاه صلح در رسیدگی 

جنبه عمومی و خصوصی  به دعاوی حقوقی ثلاث و همچنین
 با حتی کلیه جرائم غیر عمدی ناشی از کار يا تصادفات رانندگی

دگی به دعاوی مالی تا نصاب صد رسی همچنین کامل، ديه
)اعم از مقوم و غیر میلیون تومان اعم از منقول يا غیرمنقول 

نظر از دولتی و عمومی يا خصوصی بودن مال صرفمقوم( 
های کیفری درجه و همچنین رسیدگی به پرونده یموضوع دعو

)از جمله بزه تغییر کاربری غیر مجاز اراضی  هفت و هشت
 ،شودای از جرايم را شامل میطیف گستردهکه  زراعی و باغات(

 واگذار شده به دادگاه هایصلاحیتدهنده اهمیت همگی نشان
 واگذاری خصوص در گفتهپیش مبنای با و است صلح

 .د استتضا در اين دادگاه به اهمیتکم موضوعات
 
 اردـمیلی کـی ابـنص اـت یـمال اویـدع. 1

 ریال( 1,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
ترين دعاوی در خصوص صلاحیت دادگاه گستردهترين و مهم

 .ق.ج 12 ماده يک بند صلح مربوط به اين بند است. براساس
 تا غیرمنقول و منقول از از اعم مطلق طوربه مالی دعاوی
 البته باشد.می صلح دادگاه صلاحیت در ريال میلیارد يک نصاب

 با باريک سال سه هر مذکور نصاب بند اين تبصره براساس
 بانک ازسوی اعلامی سالیانه شاخص تغییر تناسب رعايت
 که گرددمی تعديل قضايیه قوه رئیس تشخیص به مرکزی

 .ق.ج محسنات از بند اين نصاب پذيریتعديل بینیپیش
 .ق.ق 9 ماده الف بند در که شودمی محسوب .ق.ق برخلاف
 ريال میلیون دويست نصاب تا منقول اموال بهراجع مالی دعاوی

 دهه، يک به قريب که بود اختلاف حل شورای صلاحیت در
 اين به .ق.ج در که بود نگرفته قرار تعديل مورد مذکور نصاب

 است.  شده پرداخته مهم
 تا مالی دعاوی به رسیدگی در .و ق.ج .ق.ق ديگر تفاوت

صلاحیت دادگاه صلح در  به .ق.ج در که است اين معین، نصاب
اشاره شده  غیرمنقول و منقول از اعم مالی رسیدگی به دعاوی

 اموال به راجع مالی دعاوی صرفاً .ق.ق در کهدرحالی است،
 شورا آن و بود اختلاف حل شورای صلاحیت در منقول

 ،نداشت را غیرمنقول دعاوی راجع به اموال رسیدگی صلاحیت
 اموال دعاوی به هم صلح دادگاه .ق.ج بر اساس کهدرحالی
 مذکور نصاب تا غیرمنقول اموال دعاوی به هم و منقول

 کند.   می رسیدگی
 در قیدی  در آن که است اين بند اين نکته ترينمهم
 دادگاه صلاحیت در نقد وجه صرفاً مالی دعاوی اينکه خصوص

 يا نقد وجه از اعم مالی دعاوی لذا ندارد؛ وجود قرار بگیرد، صلح
 ريال میلیارد يک نصاب تا آن خواسته بهای که مالی دعاوی
 بند اين کردن مقید و دارد قرار صلح دادگاه صلاحیت در باشد،

است و نظريه  مذکور بند اطلاق خلاف نقد وجه مالی دعاوی به
اداره حقوقی قوه  1403/  06/  27مورخ  2 /1403 /7شماره 
 مصوب اختلاف حل شورای قانون نسخ به توجه با» قضايیه
 بودن ملاک مورد در خاص مقررات بینیپیش و عدم  1394
 لحاظ با و صلح دادگاه صلاحیت تعیین در خواسته واقعی ارزش
 نیز صلح دادگاه صلاحیت جديد قانون 17 ماده در مقرر حکم
 در مندرج شرح به خواسته تقويم جمله از حاکم عمومات تابع
يد اين ؤ، م«است مدنی دادرسی آيین قانون بعد و به  61 مواد

 صلح دادگاه جايگاه به توجه با است شايسته البته ديدگاه است.
 گیرد،می صورت دعوا خواهان ازسوی ای کهتقويم خواسته و

اصلاحات لازم از سوی مقنن در خصوص مقید نمودن اين بند 
نقد صورت گیرد و يا اينکه حکم تبصره  وجه مالی به دعاوی
در مورد بهای واقعی خواسته مد نظر مقنن  .ق.ق 9يک ماده 

 مقید امکان مقنن، توسط گرفتهصورت اصلاح تا قرار گیرد و
بنابراين،  ندارد. وجود نقد وجه مالی دعاوی به بند اين نمودن

 میلیارد صد ملک مالکیت نسبت به سند ابطال دعوای در مثلاً



    دادگاه صلح در کالبد مرجع بدوی اختصاصی :عزیزیانی            17۰

 

 قانون 62 و  61 مواد مقررات رعايت با اگر خواهان تومانی،
 مقوم تومان میلیون يکصد زير خواسته را به مدنی دادرسی آيین
 با که است صلح دادگاه صلاحیت در دعوا اين به رسیدگی کند،

 است. تعارض در .ق.ج و دادگاه اين تشکیل فلسفه
 که شدبانتیجه نیز می اين دارای بحث مورد يک بند اطلاق

 يک نصاب تا دولتی و عمومی اموال به راجع دعاوی حتی
 کهلیدرحا ،دارد قرار صلح دادگاه صلاحیت در ريال میلیارد

 یرسیدگ صلاحیت اختلاف حل ، شورای.ق.ق 10 ماده براساس
 همچنین ود.نب دارا را دولتی و عمومی اموال بهراجع دعاوی به

 1318 مصوب مدنی دادرسی آيین قانون 16 ماده در حتی
 دولت اموال بهراجع دعاوی به رسیدگی صلاحیت بخش دادگاه

 با دولتی و عمومی اموال بین تمايزی .ق.ج در ولی ،نبود دارا را
 بند رد مقنن نکته ديگر اينکه است. نشده قائل خصوصی اموال

 دعاوی در را اختلاف حل شورای همچنان .ق.ج 11 ماده 4
 و صلح برای انفال و دولتی و عمومی اموال و وجوه بهراجع

 بهسبتن شورا صلاحیت عدم اين ولی ،داندنمی صالح سازش،
 به توجه با صلح دادگاه صلاحیت نافی سازش، و صلح امر

 تا دعاوی مالی به رسیدگی در .ق.ج 12 ماده يک بند اطلاق
 عمومی اموال بهراجع ريال نسبت به دعاوی میلیارد يک نصاب

 باشد.  نمی دولتی و
 در صلح دادگاه صلاحیت شامل بند اين نتیجه ديگر اطلاق

 انونق 23 ماده موضوع جديد هایچک بهنسبت اجرايیه صدور
 ماده براساس زيرا باشد؛می 12ماده  1 بند نصاب تا چک صدور

 صالح دادگاه توسط اجرايیه صدور چک، قانون صدور 23
 ماهیت دلیلبه اختلاف حل شورای سابقاً که گیردمی صورت
 وضوعچک م از ناشی اجرايیه صدور صلاحیت آن، نبودن دادگاه

 شماره مشورتی نبود و نظريه دارا را چک صدور قانون 23 ماده
يد ؤم اداره حقوقی قوه قضايیه 10/11/1397 مورخ 7/97/2633

 و صلح اهدادگ تأسیس به توجه با .ق.ج در ولی ،اين ديدگاه بود
 اين یازسو اجرايیه صدور برای مانعی آن، بودن محکمه شأنیت
 ندارد.  وجود دادگاه

 دادگاه در اين بند اين است که آرای .نقیصه عجیب ق.ج
 و قطعی اين بند در مذکور نصاب نصف از ترکم دعاوی در صلح
 12 ماده 5 تبصره الف بند براساس مذکور نصاب نصف از بالاتر
 ولی در ،است استان تجديدنظر دادگاه در تجديدنظر قابل .ق.ج
 تعیین صلح دادگاه آرای از خواهیفرجام خصوص در .ق.ج

 قانون عمومات تابع .ق.ج 17 ماده است و براساس تکلیف نشده

شود که و اين نتیجه حاصل می 1است مدنی دادرسی آيین
 مدنی، دادرسی آيین قانون 367 ماده الف قسمت 1 بند براساس
 باشد تومان میلیون دو مبلغ از بیش آن خواسته که احکامی

 یأولی ر ،باشدمی کشور عالی ديوان در خواهیفرجام قابل
 میلیون بیست مثلاً خواسته با مالی دعاوی در صلح دادگاه
 استان تجديدنظر دادگاه در تجديدنظرخواهی قابل تومان
 که است کشور عالی ديوان در خواهیفرجام قابل ولی ،باشدنمی

 و ندارد تطابقی کشور عالی ديوان شأنیت با عنوانهیچبه
 بند اطلاق آثار و نتايج به مقنن حقوقی دقت عدم دهندهنشان
 باشد.می .ق.ج 12 ماده يک

 مکانا مدنی دادرسی آيین قانون 62 ماده 4 بند تصريح به
 مصداق اموال بهراجع دعاوی در فقط خواسته بهای به اعتراض

 قامها صورت لذا در (.322: 1393اسعدی،  زاده،فصیحیدارد )
 لامیاع خواسته بهای به نسبت دارد حق خوانده مالی، دعوای
انون ق 62ماده  4)بند  خواهان تا اولین جلسه دادرسی توسط

 ردر تجديدنظ دباي اختلاف آيین دادرسی مدنی( اعتراض کند و
 و انون(همان ق 63)ماده  باشد مؤثر رأی خواهی بودنفرجام و

 را خواسته بهای کارشناس نظر جلب با دادگاه اين صورت در
ه شناخته به عنوان بهای خواست  جديد مبلغ و کندمی تعیین

 صلح ادگاهد در مطروحه دعوای خوانده کهدرصورتی لذا شود.می
رات مواد با رعايت مقر باشد، معترض شده تقويم بهای بهنسبت

ف ثیر اختلاأون آيین دادرسی مدنی و تـقان 63و  62 ،61
 صلح نسبت بهشده در مراحل بعدی دادرسی، دادگاه حادث

 کند.تعیین بهای خواسته اقدام می
 موضوع دعاوی .ق.ج 12 ماده 5 تبصره الف بند براساس

 صابن نصف از بیشتر خواسته کهدرصورتی ماده اين 1 بند
 صورتبه و تجديدنظرخواهی باشد، قابل بند آن در مذکور

 .است ایدومرحله

 

 و مزاحمت عدوانی, تصرف حقوقی دعاوی. 2

 حق از ممانعت
 از ايران مدنی دادرسی حقوق نظام در تصرف، يا ثلاث دعاوی
 آيین قانون 162 مادة است و مفاد برخوردار ایويژه جايگاه

 سبق بر دلیل مالکیت سند ابراز اينکه بر مبنی دادرسی مدنی
 اين در که دارد اين بر دلالت است، حق از استفاده و تصرف

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 آيین است، نشده تعیین حکمی قانون اين در که مواردی در :17 ماده. 1

 حسب صلح دادگاه احکام اجرای و رأی صدور رسیدگی، ترتیبات و دادرسی
 .است کیفری و حقوقی هایدادگاه بر حاکم مقررات و قوانین تابع مورد
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 مدعی تصرفات است، قانونگذار مقصود و مراد آنچه دعاوی
 :1402نیست )عزيزيانی،  مالکیت و مالک تعیین مقام در و است
 حق از ممانعت و مزاحمت و عدوانی تصرف (. دعاوی115

 که شودمی محسوب هادادگاه در پرتکرار و شايع دعاوی ازجمله
 قرار صلح دادگاه صلاحیت در .ق.ج 12 ماده دو بند براساس

 آيین قانون 177 تا 158 مواد در آن مقررات که است گرفته
 مربوط دعاوی از دعوی سه اين است. شده وضع مدنی دادرسی

 : ج1383)شمس،  شودمی محسوب غیرمنقول اموال به
 در مدنی دادرسی آيین قانون 12 ماده براساس که (1/342

 مورد شده واقع آن حوزه در غیرمنقول مال که صلحی دادگاه
 گیرد. می قرار رسیدگی

 دعاوی و محسوب غیرمالی دعاوی زمره در ثلاث دعاوی
 اثبات مثل غیرمنقول اموال راجع مالکیت اصل به مربوط مالی
 در12 ماده يک بند نصاب رعايت با انتفاع و ارتفاق حق اصل

ماده  2 بند شمول از و گیردمی قرار صلح دادگاه صلاحیت
 است. خارج مذکور

 اموال به نسبت .ق.ج 20 ماده 4 تبصره ظاهر است ممکن
 نمايد متبادر ذهن به را اشتباه اين رسمی سند فاقد غیرمنقول

 ثلاث حقوقی دعاوی به رسیدگی صلاحیت صلح دادگاه که
 ،باشدنمی دارا را هستند رسمی سند فاقد که نسبت به املاکی

 به رسیدگی گفته،پیش ماده 4 تبصره براساس که گفت بايد ولی
 هستند، رسمی سند فاقد که غیرمنقول اموال به راجع دعاوی

 مرجع عبارت و است قضايی صالح مرجع صلاحیت در صرفاً
 عدم ۀمنزل به و  شودمی نیز صلح دادگاه شامل قضايی صالح

. باشدنمی مذکور دعاوی به رسیدگی در صلح دادگاه صلاحیت
 حل شورای اقدامات خصوص در مذکور 20 ماده اينکه به مضافاً

 و صلح برای جلسه تشکیل و طرفین از دعوت برای اختلاف
 تبصره مفاد و است اصلاحی گزارش صدور نهايت در و سازش

 مورد يادشده قانون 20 ماده حکم براساسد باي ماده اين 4
 12 ماده دو و يک بند در مقنن و گیرد قرار ارزيابی و تحلیل

 سند فاقد يا دارای سند رسمی غیرمنقول اموال بین ،.ق.ج
 مطلق نحوبه و است نکرده وضع ایجداگانه حکم رسمی

 نصاب تا غیرمنقول اموال به راجع مالی دعاوی به رسیدگی
 صلاحیت در ثلاث حقوقی دعاوی يا تومان میلیون يکصد
مورخ  2 /1403 /7است و نظريه شماره  گرفته قرار صلح دادگاه

قضايی مندرج مرجع » اداره حقوقی قوه قضايیه: 27/06/1403
قانون جديد اعم از دادگاه صلح و ديگر  20ماده  4در تبصره 

در  مراجع قضايی است و حکم مقرر در تبصره ياد شده صرفاً
، «مقام استثنا کردن موارد صلاحیت شورای حل اختلاف است

 صلح دادگاه گیريممی نتیجهبنابراين،  يد اين ديدگاه است.ؤم
 سند فاقد املاک به راجع ثلاث دعاوی به رسیدگی صلاحیت

 .ق.ج 12 ماده 5 تبصره پ بند باشد. براساسمی دارا را رسمی
 و تجديدنظرخواهی ماده مذکور، قابل 2 بند موضوع دعاوی

 باشد.می ایدومرحله صورتبه
 

 نصاب تا نفقه و مهریه جهیزیه, به راجع دعاوی. 3

 ماده مشمول کهدرصورتی ماده این 1 بند در مقرر

 1391/12/1 مصوب خانواده حمایت قانون 29

 نباشد

 ،1391 مصوب خانواده حمايت قانون 1 ماده برابر خانواده دادگاه
 در و شده تشکیل خانوادگی دعاوی و امور به رسیدگی برای
 اين است؛ شده احصاء آن صلاحیت موارد قانون، اين 4 ماده

 وحدت الذکر و بر اساس رأیدادگاه بر اساس مفهوم مواد فوق
ديوان عالی  عمومی تأهی 1397/4/26 ـ 769 شمارة رويۀ

 دادگاه شود.محسوب می اختصاصی مرجع يک عنوان به کشور
 تمام است؛ زيرا حقوقی اختصاصی مراجع صنف از خانواده

 مدنی موضوعات جمله از آن صلاحیت در داخل موضوعات
 (. 117: 1398 رشیدی، زاده،شود )تقیمی محسوب

همان طور که در مطالب قبلی ذکر شد، دادگاه صلح نیز به 
 سه بند در مقنن گردد وتلقی می اختصاصی مرجععنوان  يک 

 شامل خانواده دادگاه هایصلاحیت از يکسری .ق.ج 12 ماده
 يک بند در مقرر نصاب تا نفقه و مهريه جهیزيه به راجع دعاوی

 کرده واگذار صلح دادگاه به را تومان( میلیون )تا نصاب يکصد
 يک صلاحیت در دعاوی سریيک مقنن ديگر، عبارت به. است
 کرده واگذار ديگر اختصاصی مرجع يک به را اختصاصی مرجع

  ست.ا
 شرط دو با صلح الذکر، دادگاهفوق بند منطوق ملاحظه با

 کند: رسیدگی نفقه و مهريه جهیزيه، بهراجع دعاوی به تواندمی
 تومان میلیون يکصد تا خواسته مبلغ که است اين اول شرط
 نحوبه الذکرفوق خواسته سه که است اين دوم شرط باشد.
 قانون 29 ماده شمول تحت و شود مطرح مستقل و حدهعلی

 نسبت تکلیف م با تعیینأی طلاق توأ)صدور ر خانواده حمايت
 زوجین( نباشد. غیرمالی و مالی امورات به

 خواسته سه به صرفاً صلح دادگاه است که اين ديگر نکته
 رسیدگی مذکور شرط دو رعايت با نفقه و مهريه جهیزيه،

 پرداخت زوجیت، ايام المثلاجرت مثل دعاوی ساير و کندمی
در  حتی تا نصاب يک صد میلیون تومان ...و حضانت هایهزينه

 دارد. قرار خانواده دادگاه صلاحیت
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 در صلح دادگاه که است اين بند مبحوث عنه چالشی نکته
 مقررات رعايت به مقید يادشده موضوع خواسته سه به رسیدگی

 مشاور قاضی حضور لزوم جمله از خانواده دادگاه بر خاص حاکم
 مقنن اولاً زيرا باشد؛نمی خانواده دعاوی به رسیدگی در زن

 مقررات رعايت به مشروط را بند اين موضوع دعاوی به رسیدگی
در حالی که اگر مقنن نظر بر  .است ندانسته خانواده حمايت قانون

رعايت مقررات دادگاه خانواده در دادگاه صلح داشت، در اين بند 
تصريح « با رعايت مقررات حاکم بر دادگاه خانواده»به عبارت 

 ماده در ثانیاً نمود که در مانحن فیه اين تصريح وجود ندارد.می
 حکمی قانون اين در که مواردی است در شده تصريح .ق.ج 17

 احکام اجرای و رأی صدور دادرسی، آيین است نشده تعیین
 بر حاکم مقررات و قوانین تابع مورد حسب صلح دادگاه
 به تصريحی ماده اين در و است کیفری و حقوقی هایدادگاه
 رعايت برای لزومی لذا. است نشده خانواده دادگاه مقررات رعايت

 قاضی حضور لزوم ازجمله خانواده دادگاه بر حاکم خاص مقررات
 وجود صلح دادگاه در دعاوی خانواده به رسیدگی در زن مشاور
 حمايت قانون 2 ماده براساس زن مشاور قاضی حضور ثالثاً. ندارد

 از خواسته سه واگذاری و است خانواده دادگاه مختص خانواده
 تلقی خانواده منزلهبه صلح دادگاه به خانواده دادگاه هایصلاحیت

 12 ماده 5 تبصره پ بند براساس .باشدنمی صلح دادگاه کردن
 و تجديدنظرخواهی ماده مذکور، قابل 3 بند موضوع دعاوی .ق.ج

 باشد.می ایدومرحله صورتبه

 

 عین تخلیه به مربوط هایدرخواست و دعاوی. 4

 به مربوط دعاوی جزبه بهااجاره تعدیل و مستأجره

 تجارت  یا پیشه یا کسب حق و سرقفلی
 عین تخلیه به مربوط دعاوی .ق.ق 9 ماده پ و ب بندهای در

 و پیشه و کسب حق و سرقفلی به مربوط دعاوی جزهب مستأجره
 ،داشت قرار اختلاف حل شورای صلاحیت در بهااجاره تعديل

 و رسیدگی به دعاوی .ق.ج 12 ماده 4 بند براساس ولی
 عدم است. گرديده واگذار صلح دادگاه به يادشده هایدرخواست
 تخلیه دعوای به نسبت .ق.ق در اختلاف حل شورای صلاحیت

 به جهت پیشه و کسب حق و سرقفلی با مأتو ةمستأجر عین
 .ق.ج در ولی ،بود توجیه قابل اختلاف حل شورای ماهیت نهاد

ماهیت  با مذکور دعوای به رسیدگی در صلح دادگاه ممنوعیت
 موضوعات کیفیت و تنوع و صلح دادگاه بودن قضايی و محکمه

 دادگاه صلاحیت زيرا باشد؛نمی توجیه قابل آن صلاحیت در
 دعاوی و غیرمنقول اموال به راجع دعاوی به رسیدگی در صلح

 به مربوط دعاوی از بالاتر مراتببه  8و  7ثلاث و جرايم درجه 
است.  پیشه و کسب حق و سرقفلی با توأم مستأجره عین تخلیه

 يا پیشه و کسب حق پرداخت به منوط تخلیه اگر بنابراين،
 سال مستأجر و موجر روابط قانون 19 ماده موضوع تجارت
 در موضوع و ندارد رسیدگی صلاحیت صلح دادگاه باشد، 1356

 دارد. قرار حقوقی عمومی دادگاه صلاحیت
 بند اين در هادرخواست و دعاوی عبارت از مقنن تعبیر

 تخلیه و هم دستور تخلیه هم حکم که دارد اين امر بر دلالت
 تخلیه عبارت همچنین اطلاق. است صلح دادگاه صلاحیت در

 غیرمنقول و اعم از منقول اعیان اجاره بر دلالت مستأجره عین
 دولتی، مسکونی، شامل زراعی، اراضی کلیه همچنین و

 ينا از که دارد سازمانی و ... منازل و دانشجويی هایخوابگاه
 مصاديق از هرکدام مبنای به توجه بدون مذکور اطلاق حیث

 است. نقد به جهت قوانین حاکم بر آنان قابل يادشده
 4 بند موضوع دعاوی .ق.ج 12 ماده 5 تبصره پ بند براساس

 ایدومرحله صورتبه و تجديدنظرخواهی ماده مذکور، قابل
 3 ماده موضوع تخلیه دستور که نیست اين هـمنزلبه اما ،باشدمی

 قابل 1376وب ـمص رـمستأج و رـموج طـرواب قانون
 از اعم آرای شمول از تخلیه دستور زيرا ؛است تجديدنظرخواهی

 مرجع توسط که شودمی محسوب دستور و خارج قرار يا حکم
)کشاورز،  است عدول قابل قانونی موازين طبق بر آن صادرکننده

 اداره 21/10/1377 مورخ 7488/7 شماره ( و نظريه98 :1397
 قابل به اعتقاد يد اين ديدگاه است وؤم قضايیه قوه حقوقی

 سرعت و فوريت اصل با تخلیه دستور بودن تجديدنظرخواهی
 5 تبصره صدر در اينکه به مضافاً دارد. تناقض آن به رسیدگی

 و است شده استفاده «صلح دادگاه آراء» کلمه از .ق.ج 12 ماده
 شامل مدنی دادرسی آيین قانون 299 ماده حسب «آراء» عبارت
 دستوردر نتیجه  نیست. تخلیه دستور مشمول و است قرار و حکم
 است. تجديدنظرخواهی غیرقابل و قطعی تخلیه

 مصوب مستأجر و موجر روابط قانون 4 ماده بر اساس
 که است تجاری اماکن اجاره به مربوط بهااجاره تعديل 1356

 صلاحیت صلح دادگاه و است 1356 سال قانون مشمول
 مشمول تجاری اماکن بهای اجاره تعديل دعوای به رسیدگی

 باشد.می دارا را 1356 سال قانون
 

 دادگاه کهدرصورتی بهمحکوم پرداخت از اعسار. 5

 .باشد کرده رسیدگی دعوی اصل به نسبت صلح
 تبعی دعوای نوع يک بهمحکوم پرداخت از اعسار دعوای
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 تبع به صلح کند.دادگاهمی تبعیت دعوا اصل از که محسوب
 مذکور دعوای به رسیدگی صلاحیت اصلی، دعوای به رسیدگی

 بهمحکوم پرداخت از اعسار درمورد صلح دادگاه است. دارا را
در  دعوی اصل اگر .ق.ج 12 ماده پنج تبصره ت بند براساس

 درمورد صادره رأی باشد، تجديدنظرخواهی قابل صلح دادگاه
 است. تجديدنظر قابل نیز بهمحکوم از اعسار

 هزينه پرداخت از اعسار دعوای به تصريحی بند اين
 با ولی ،ندارد صلح دادگاه صلاحیت در اصلی دعوای  دادرسی

 حکمی جديد قانون در که مواردی در .ق.ج 17 ماده به توجه
 و گرددمی جاری مدنی دادرسی آيین مقررات است نشده تعیین

 دعوای به رسیدگی مدنی دادرسی آيین قانون 24 مادهمطابق 
 رسیدگی صلاحیت که است دادگاهی با طورکلیبه اعسار

 نموده رسیدگی آن به ابتدا يا دارد را اصلی دعوای به نخستین
 صلح، دادگاه رأی از تجديدنظرخواهی صورت در همچنین است.

 بهنسبت دادرسی هزينه پرداخت از اعسار دعوای به رسیدگی
 دادرسی آيین قانون 505 ماده ماده براساس يادشده دعوای
 است. صلح دادگاه با مدنی

بدان پرداخته نشده اين است که آيا  .ق.جنکته مهم که در 
 دعوای تقسیط جزای نقدیدادگاه صلح صلاحیت رسیدگی به 

رسد خیر؟ به نظر مینسبت به جرايم در صلاحیت خود را دارد يا 
 همچون ان يک دعوای تبعیوجزای نقدی به عن دعوای تقسیط

در صلاحیت  اصل جرم، از صلاحیت بهمحکوم پرداخت از اعسار
قانون آيین  529براساس ماده  کند؛ زيرادادگاه صلح تبعیت می

علیه دادرسی کیفری در صورت تقاضای تقسیط از جانب محکوم
ی زير دادگاه نخستین که رأ ،و احراز قدرت وی به پرداخت اقساط

تواند با اخذ تأمین مناسب امر به تقسیط شود مینظر آن اجرا می
دعوای تقسیط جزای نقدی در  و بر اساس اين ماده،نمايد 

 .باشدصلاحیت دادگاه نخستین صادرکننده رأی اصلی می
اگر رأی موضوع دعوای تقسیط از دادگاه صلح صادر  بنابراين،

در صلاحیت اين حالت در دعوای تقسیط جزای نقدی  ،شده باشد
مثلاً در صورت  .عنوان يک دعوای تبعی استبه دادگاه صلح

به جرايم عمدی تعزيری طرح دعوای تقسیط جزای نقدی نسبت
 12ماده  10درجه هفت موضوع بند غیر حبس  مستوجب مجازات

)مثل دعوای تقسیط جزای نقدی نسبت به بزه تغییر  .ق.ج
اين بحث  10باغات که در بند کاربری غیر مجاز اراضی زراعی و 

ی أرباشد و در صلاحیت دادگاه صلح می شود(بدان پرداخته می
بند ج تبصره  مفهوم مخالف براساسدادگاه صلح در اين فرض 

همان قانون و اصل قطعی بودن آرای صادره از  12پنج ماده 
 . قطعی و غیرقابل اعتراض استدادگاه صلح، 

 آن رفع و موم و مهر ترکه, تحریر ورثه, حصر. 6

 فاقد و ترافعی غیر موضوعات ق.ج 12 ماده 6 بند براساس
 بود، اختلاف حل شورای صلاحیت در سابقاً که قضايی ماهیت

 است و نقد قابل حیث اين از و استشده  واگذار صلح دادگاه به
 حل شورای صلاحیت در موضوعات اين همچنان مناسب بود

 محسوب دادستان حسبی وظايف از زيرا ماند؛باقی می اختلاف
 صلح دادگاه به آن سپردن که (143 :1387)محمدی، شود می

 به مضافاً قابل توجیه نیست. های آنبا ماهیت و صلاحیت
 ماهیت فاقد پرتراکم و موضوعات از مذکور هایدرخواست اينکه

 کاهش موجب صلح محاکم به آن سپردن که ترافعی محسوب
 دادگاه صلاحیت در دعاوی مهم ساير نسبت به رسیدگی کیفیت

 قانون 113 ماده ث بند در مقنن اينکه خصوصاً شود.می صلح
 از را وراثت حصر گواهی صدور هفتم توسعه، سالهپنج برنامه

 سازمان صلاحیت در را آن و خارج قضايی مراجع صلاحیت
 مدت ظرف دباي سازمان آن که است داده قرار احوال ثبت

 گواهی صدور به نسبت وفات واقعه ثبت زمان از روز بیست
 نیز اشخاص يا ورثه درخواست به نیاز بدون وراثت حتی حصر
 سالهپنج برنامه قانون بودن مؤخر به باتوجه. نمايد اقدام نفعذی

 مورد نوعی در به يادشده بند شدن اجرايی با و توسعه هفتم
 ضمنی نسخبا  .ق.ج 12 ماده 6 بند وراثت، حصر گواهی صدور

 مواجه است.
 قطعی 6بند موضوع موارد .ق.ج 12 ماده 5 تبصره براساس

 گواهی صدور به اعتراض هرچند است. اعتراض قابل غیر و
 قابل حسبی امور قانون 362 ماده مطابق وراثت حصر

 دانسته وراثت حصر گواهی صدور تجديدنظرخواهی نزد مرجع
 حل شورای قانون در الذکرفوق مؤخر مقررات با ولی ،است شده

 12 ماده 5 اختلاف و اصل قطعی بودن آرای صادره )تبصره
مواجه و  ضمنی با نسخ آن از تجديدنظرخواهی امکان ،(.ق.ج

 شود. قطعی محسوب می

 

 تأمین دلیل . 7
 155 تا 149 مواد براساس دلیل تأمین .ق.ق تصويب از قبل تا

 حقوقی عمومی دادگاه صلاحیت در مدنی دادرسی آيین قانون
 الذکرفوق مواد در آن تشريفات و کیفیت شرايط، که داشت قرار

 قرار صدور .ق.ق 9 ماده چ بند بر اساس اما ،است شده تصريح
آن  صلاحیت در اختلاف حل نهاد شورای تأسیس با دلیل تأمین
 ماده 7 بند براساس و .ق.ج تصويب با گرفت. سپس قرار شورا
 قرار صلح دادگاه صلاحیت در دلیل تأمین طورکلی، بهآن 12

 رد يا قبول همان قانون،  12 ماده 5 تبصره براساس و شد داده
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 است. اعتراض غیرقابل و قطعی دلیل تأمین
 آيین قانون 150 ماده در هرچند که است ذکر به لازم
 هنگام در است ممکن دلیل تأمین درخواست مدنی دادرسی
مسئله  اين ولی ،گیرد صورت دعوا اقامه ازقبل يا و دادرسی

 دادرسی حین در دلیل تأمین قرار اگر که نیست اين منزلهبه
 بلکه باشد، صلح دادگاه صلاحیت رسیدگی به آن در شد، مطرح

دادگاه  دادرسی، حین دلیل تأمین درخواست در صورت طرح
 کارشناس به ارجاع مقررات قرار معاينه محل يا براساس صالح

 رأساً  را لازم اقدام مدنی دادرسی آيین قانون 257 ماده موضوع
مین دلیل حین رسیدگی أو رسیدگی به تقاضای ت دهدمی انجام

 دادگاه صلاحیت از شده در دادگاه حقوقی،به دعوی اصلی طرح
 است. خارج صلح

 

 تقاضای سازش. 8
 صلاحیت به ایاشاره .ق.ق 9 ماده بندهای از کدامهیچ در

 موضوع سازش تقاضای به رسیدگی برای اختلاف حل شورای
 حل شورای ولی ،بود نشده مدنی دادرسی آيین قانون 186 ماده

 صلح برای را لازم اقدامات .ق.ق 11و 8 مواد براساس اختلاف
 12 ماده 8 بند در داد.می صورت طرفین مابینفی سازش و

 آيین قانون 186 ماده موضوع سازش تقاضای صراحت به .ق.ج
 عدم رسدمی نظربه گرديد. واگذار صلح دادگاه به مدنی دادرسی

 اختلاف به تقاضای سازش و واگذاری آن حل شورای صلاحیت
 حصول جهت اختلاف حل شورای ذاتی فلسفه با صلح دادگاه به

 درخواست موصوف و با بودن ترافعی غیر و سازش و صلح
است و با وجود  مواجه ايراد با صلح دادگاه بودن محکمه نیتأش

شورای اختلاف، دلیلی بر صلاحیت مرجع قضايی باقی  نهاد
 ماند.نمی

 186 ماده موضوع سازش تقاضای نسبتديگر،  سوی از
 اختلاف حل شورای صلاحیت با مدنی دادرسی آيین قانون
 نیست. مشخص .ق.ج 13 ماده براساس سازش و صلح جهت

 در سازشی اقدامات ترتیب نامهآيین 19 ماده در هرچند
 قوه رئیس 1403/5/22 مصوب مصوب اختلاف حل شوراهای

 تقاضای به یه، به صلاحیت دادگاه صلح در رسیدگیقضاي
مدنی  دادرسی آيین قانون 186 ماده موضوع سازش ابتدايی

 به سازش تقاضای واگذاری همچنان ولی ،تصريح شده است
 سازشی ماهیت و اختلاف حل شورای صلح به جای دادگاه

 است.  مواجه اساسی ابهام با اختلاف حل شورای
 ماده موضوع موارد در اختلاف حل شورای دادرسی هزينه

 دعاوی و کیفری موضوعات در سازش و صلح يعنی .؛ق.ج 13

 و دادگستری محاکم در دادرسی هزينه معادل غیرمالی حقوقی
 هزينه درصد پنجاه معادل دادرسی هزينه مالی دعاوی در

(. بر اساس .ق.ج 19)ماده  است دادگستری محاکم در دادرسی
، تصمیم دادگاه صلح در خصوص .ق.ج 12 ماده 5 تبصره

 تقاضای سازش، قطعی و غیر قابل اعتراض است.  
 

جنبه عمومی و خصوصی کلیۀ جرایم غیرعمدی . 9

 ناشی از کار یا تصادفات رانندگی
جنبه عمومی و خصوصی  و شرط واگذاری مطلق و بدون قید

کلیه جرايم غیرعمد ناشی از کار يا تصادفات رانندگی به دادگاه 
به جنبه عمومی و میزان ديه  صلح از حیث نوع مجازات نسبت

خسارت قابل انتقاد است؛ زيرا مثلاً قتل غیرعمد ناشی از و 
خش )بقانون مجازات اسلامی  616حادثه کار موضوع ماده 

در  (سال تا سه ساليک)حبس درجه پنج  با مجازات (تعزيرات
تصادف يا حادثه  همچنین .صلاحیت دادگاه صلح قرار دارد

رغم به ،کامل باشد ۀغیرعمد ناشی از کار که منتهی به چند دي
ولی در  ،فراتر است .ق.ج 12اينکه از نصاب بند يک ماده 

منزله اين است که و اين بهدارد صلاحیت دادگاه صلح قرار 
های دادگاه صلح توجه به حدود و میزان صلاحیت سبتمقنن ن

 .کافی را مبذول نداشته است

ايراد ديگر بند موضوع بحث اين است که براساس صدر 
مطلق جنبه  .ق.ج 12و مفهوم مخالف بند ث ماده  5تبصره 

خصوصی کلیه جرايم غیرعمدی ناشی از کار يا تصادفات 
يه کامل قطعی و رانندگی با هر میزان و مبلغ حتی چند د

است.  اشکال جدیو از اين حیث محل  غیرقابل اعتراض است
صورتی که جنبه عمومی در  قانونی اخیرالذکر البته حسب مستند
مجازات قانونی درجه شش يا بیشتر ، دارای 9جرايم موضوع بند 

نظرخواهی در دادگاه تجديدنظر استان است و قابل تجديد ،باشد
 ،نی آن درجه هفت يا هشت باشدکه مجازات قانودرصورتی

 .قطعی و غیرقابل اعتراض است
به جنبه خصوصی نسبتپیشنهاد تقنینی اين است که 

به جنبه  نسبتو نصاب مشخصی تعیین  ،جرايم موضوع اين بند
درجه هفت مجازات که مستوجب صرفاً درصورتی بزه،عمومی 

که درحالی گیرد.در صلاحیت دادگاه صلح قرار  ،يا هشت باشد
 دادگاه ،قانون آيین دادرسی کیفری 340ماده حتی براساس 

کیفری دو صرفاً صلاحیت رسیدگی به جرايم درجه هفت و 
حاضر رسیدگی به  حال ولی در بود،دارا را  نحو مستقیمهشت به

 (بخش تعزيرات) قانون مجازات اسلامی 616جرم موضوع ماده 
 دادگاه صلح مستقیم تدر صلاحی ،مجازات حبس درجه پنج با
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قرار دارد که از اين  ساًأبدون صدور کیفر خواست و به نحو ر
 .حیث محل انتقاد است

 

 درجه مجازات مستوجب تعزیری عمدی جرائم. 1۰

 هشت و هفت
اين بند  ،درمورد دعاوی حقوقی .ق.ج 12پس از بند يک ماده 

ماده مذکور محسوب  ترين بندمهم ،در زمینه موضوعات کیفری
به  نسبت و دوربینی مناسبی رسد مقنن توجهنظر میبه .شودمی

جرايم عمدی تعزيری مستوجب مجازات و ماهیت  نوع ،تعداد
از بیش ،کلیه قوانین با بررسی .درجه هفت و هشت نداشته است

عنوان مجرمانه که مستوجب مجازات درجه درجه هفت و  400
بتوان يافت که بسیاری از اين جرايم مثل تغییر  ،هشت باشد

ی صادره در اين أ)ر کاربری غیرمجاز اراضی زراعی و باغات
از  قطعی است(، .ق.ج12ماده  5حسب بند ج تبصره جرم 

اهمیت بسزايی برخوردار است که واگذاری مطلق جرايم عمدی 
ملاک و  مستوجب مجازات درجه هفت و هشت بدون معیار،

 .است حقوقی فاقد توجیه ،حقوقی ی صحیحبندتقسیم

های کیفری دو به جرايم درجه چهار حاضر دادگاه حال در 
درجه هفت و عمدی مستوجب به جرايم  حلصدادگاه  ،تا شش

رسیدگی  به جرايم درجه يک تا سه هشت و دادگاه کیفری يک
و دادگاه صلح در عرض دو دادگاه ديگر اخیرالذکر قرار  کندمی

قانون  340و ماده  .ق.ج 12براساس تبصره يک ماده که دارد 
آيین دادرسی کیفری رسیدگی به جرايم درجه هفت و هشت 

بدون نیاز و بدون صدور کیفرخواست و رأساً توسط دادگاه صلح 
 .گیردبه طرح در دادسرا مورد رسیدگی قرار می

تحقیقات مقدماتی و صدور قرار تأمین و ساير اقدامات لازم 
در رسیدگی به جرايم درجه هفت و هشت توسط دادگاه قانونی 

جرايم درجه هفت و در  صلح دادگاه .گیردصلح صورت می
 ،صلاحیت صدور قرارهايی همچون قرار ترک تعقیب ،هشت

  82تا  79موضوع  قرار بايگانی پرونده و قرار تعلیق تعقیب
با رعايت  و ساير موارد مشابه ديگرقانون آيین دادرسی کیفری 

 ست.را دارا قررات قانونیم
حکم دادگاه صلح در  .ق.ج 12ماده  5بند ج تبصره  حسب

مگر اينکه  ،شودجرايم درجه هفت و هشت قطعی محسوب می
 یبه عبارتی آرا .حبس درجه هفت باشد مجازات قانونی آن

در خصوص جرايم درجه هشت با هر نوع  از دادگاه صلح صادره
صادره در خصوص جرايم  یآرا قطعی و قانونی، مطلقاً مجازات

درجه هفت در غیر مجازات حبس قطعی و صرفاً در خصوص 
قابل  د،درجه هفت باشحبس جرايمی که مجازات قانونی آنها 

است که قطعی تجديدنظرخواهی در دادگاه تجديدنظر استان 
بودن آرای دادگاه صلح با تعدد و تکثر دعاوی و شکايات در 

 است.صلاحیت آن،  قابل انتقاد 
اين است که در مواردی که رأی  ملأقابل ت مهم نکته

دادگاه صلح قطعی است آيا مواردی همچون قرار نظارت 
 ،قانون آيین دادرسی کیفری 247 ماده 2قضايی موضوع تبصره 

و ساير  اخیرالذکرقانون  104قرار توقف تحقیقات موضوع ماده 
در پاسخ بايد گفت که  مشابه قابل اعتراض است؟ موارد

اصل بر قطعی بودن   .ق.ج 12ماده  5براساس صدر تبصره 
در موارد شک بايد به اصل رجوع دادگاه صلح است و  یآرا

اين تبصره تصريح و بندهای  موارد قابل تجديدنظر درکنیم و 
الذکر رسد موارد فوقنظر می لذا به .شده است دادهتخصیص

تبعیت  أیراصل حکم مقرر نسبت به  از ،عیتبعنوان موارد به
  شود.نموده و قطعی محسوب می

 
 شناسنامه, استرداد شناسنامه, اصلاح دعاوی. 11

 استثنایبه) تحصیلی مدرک مشخصات اصلاح

 ,(است اداری عدالت دیوان صلاحیت در که مواردی

 صدور به الزام رشد, اثبات کار, پایان اخذ به الزام

 نام تغییر و تصحیح شناسنامه,
ترين دعاوی در صلاحیت دادگاه صلح و ناهمگون عجیب

مبنا و توجیه مقنن برای  .است .ق.ج 12ماده  11مربوط به بند 
مشخص نیست و به دادگاه صلح  دعاویواگذاری اين تعداد از 

چرا اين دعاوی در صلاحیت دادگاه صلح قرار گرفته  اساساً
موضوع دعاوی برخی است و ساير دعاوی مشابه که مرتبط با 

نظر به است.در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی  است، اين بند
کنندگان رسد کمترين دقت ممکن توسط مقنن و تدوينمی

و سازگاری لازم با قواعد  گرفتهقانون برای اين امر صورت
زيرا رسیدگی به برخی از دعاوی موضوع اين  قانونگذاری ندارد؛

در صلاحیت  سابقاًسو از يکمه( )از جمله اصلاح شناسنا بند
دعاوی اين برخی از  ،سوی ديگر مراجع غیرقضايی بود و از

 کاملاً مرتبط و منوط به دعاوی ديگریکار(  پايان اخذ به )الزام
 در صلاحیت دادگاه صلح دعویاست که ذکر تعداد معدودی 

مواجه خواهد  اطاله و اشکالبا  بدون لحاظ ساير دعاوی مرتبط،
نکته مهم اين است که صلاحیت دادگاه صلح در رسیدگی  .بود

کاملاً استثنائی و  .ق.ج 12ماده  12به دعاوی مذکور در بند 
منصوص و با توجه به اختصاصی بودن دادگاه صلح و صلاحیت 

های عمومی در رسیدگی به دعاوی، ساير دعاوی عام دادگاه
دور ساير )مثل الزام به ص ذکر نشده در اين بند مرتبط مشابه
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يا  ، در صلاحیت دادگاه عمومیاسناد سجلی مثل کارت ملی(
 دبايقرار دارد و در موارد شک  )حسب مورد( ديوان عدالت اداری

هر کدام از  .رجوع شود دادگاه عمومی(صلاحیت به اصل )
نحو جداگانه به شرح ذيل مورد  دعاوی مذکور در اين بند به

 :گیردبررسی قرار می
 

 دعاوی راجع به اسناد سجلی   .1 -11
 صدور به شناسنامه، الزام استرداد شناسنامه، اصلاح دعاوی 

 قرار صلح دادگاه صلاحیت در شناسنامه، تصحیح و تغییر نام
 رسیدگی 1355 مصوب احوال ثبت قانون 4 ماده براساس. دارد

 و اختلاف حل تأهی تصمیمات از نفعذی اشخاص شکايات به
 با احوال ثبت اسناد بهراجع دعاوی ساير به رسیدگی همچنین

 و فلسفه و چرايی انتخاب است. خواهان اقامت محل دادگاه
 اسناد بهراجع دعاوی مجموع از الذکرفوق دعوای چند اختصاص

ی دادگاه أر است. تأمل و ابهام محل صلح دادگاه به احوال ثبت
 12ماده  5حسب تبصره   سجلی اسناد به راجع صلح در دعاوی

 قانون جديد قطعی است. 
 

 قانون 3 ماده يک بند بر اساس الف( اصلاح شناسنامه:

 شناسنامه جمله از سجلی اسناد در اصلاح هرگونه احوال ثبت
 ماده موضوع احوال ثبت اختلاف حل تأهی صلاحیت در

 يک عنوانبه احوال ثبت اختلاف حل تأهی دارد. قرار الذکرفوق
 صلح دادگاه مثل قضايی مرجع يک از بهتر اختصاصی مرجع

 رسیدگی ثبتی مربوطه به اسناد سجلی اشتباهات به تواندمی
یس اداره ثبت و مسئول ئبا ترکیب ر اختلاف حل تأهی کند.

بايگانی و يکی از کارمندان ثبت احوال است که شايسته است 
به ترکیب مذکور برای رعايت استقلال، عضويت يک قاضی 

 يک دادن قراربنابراين، (. 69: 1399کیا، )توکلی بینی شودشپی
 تصور بدون ،(75 :1397 رفیعی، و عبدالهیان) اداری دعوای

 مغاير آن سیسأت فلسفۀ با صلح دادگاه به آن، در سازش و صلح
 و اداری ماهیت دارای اختلافات واگذاری ديگر، سوی است. از

 و گذاریقانون کلی هایسیاست با قضايی مراجع به ترافعی غیر

 .است مغاير افزايش دعاوی از پیشگیری و کاهش

 

 در قانون شناسنامه استرداد دعوای شناسنامه: ب( استرداد

 مقنن که یستن مشخص اساساً و است نشده ذکر احوال ثبت
 قرار صلح دادگاه صلاحیت در را شناسنامه استرداد صرفاً چرا
 ساير استرداد طورکلیبه و سجلی اسناد ساير استرداد و دارد

 رسدمی به نظر دارد. قرار عمومی دادگاه صلاحیت در اسناد
 مثلاً  که باشدنمی فردیمنحصربه خصوصیت دارای شناسنامه

 دارای آن خصیصه نباشد. ديگر رسمی اسناد ساير و ملی کارت
است.  تأمل محل و مبهم نیز مورد اين در ما برای مقنن فلسفه

 از شود مطرح ملی کارت استرداد دعوای اگر مثلاًبنابراين، 
 دادگاه صلاحیت در و خارج صلح دادگاه صلاحیت شمول

 دارد. قرار عمومی
 

 صدور به الزام در دعوای شناسنامه: صدور به ج( الزام

 اگر احوال، ثبت اسناد بهراجع دعاوی از يکی عنوان به شناسنامه
 به مبادرت صلح دادگاه نباشد، واقع ترديد مورد افراد تابعیت

 باشد، ترديد محل افراد تابعیت چنانچه ولی ،نمايدمی رسیدگی
ی أاحوال و ر ثبت قانون از آن تبصره و 45 ماده براساس

 شورای در مراتب ،24/1/95مورخ  748حدت رويه شماره و
و اداره ثبت احوال بر  شودمی تکلیف تعیین شهرستان تأمین

 .نمايداساس گزارش شورای مذکور مبادرت به اتخاذ تصمیم می
 از سجلی اسناد ساير صدور به الزام دعوای به رسیدگی

 هایصلاحیت بودن استثنايی به توجه با صلح دادگاه صلاحیت
 است. خارج اين دادگاه

 

نحو مطلق تصحیح و تغییر مقنن به د( تصحیح و تغییر نام:

ای به نام نام را در صلاحیت دادگاه صلح قرار داده است و اشاره
رسد مراد و نظر می ولی به ،کوچک و نام خانوادگی نکرده است

نام کوچک  ،«نام تغییر و تصحیح»عبارت مقصود مقنن از 
احوال برای ذکر مقررات نام قانون ثبت  20در ماده  زيرا ؛است

ولی در ماده  ،استشده استفاده  «نام» مطلق عنوانکوچک، از 
کار تعبیر خاص آن به ،قانون يادشده برای نام خانوادگی 44

همچنین مقررات ناظر بر تغییر نام خانوادگی در  .است شده برده
که رعايت حق تقدم نام  قانون مذکور ذکرشده 42 تا 40مواد 

شده نام آنان در دفاتر مخصوص ثبت خانوادگی اشخاصی که به
ديگری حق اختیار نام خانوادگی شخص و باشد الزامی می ،تاس

شورای عالی  .مگر با اجازه دارنده حق تقدم ،ديگری را ندارد
دستورالعمل نام خانوادگی را تصويب  1380ثبت در مصوبه سال 

کرد و در آن طی مواد مبسوطی، ضوابطی برای تغییر نام 
 خانوادگی تعیین کرده است.

ماده  11بند  در «صحیح و تغییر نامت»دعوای تصريح به 
اجرای مقررات قانون ثبت احوال عدم ای با ملازمه ،.ق.ج 12

 ،قانون يادشده 40به نام خانوادگی ندارد و براساس ماده  نسبت
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توسط ثبت  با رعايت کلیه تشريفات قانونی تغییر نام خانوادگی
سابقاً تغییر نام خانوادگی همچنان که گیرد و احوال صورت می

دادگاه  در حال حاضر نیز ،نبوده عمومیدر صلاحیت دادگاه 
صلح صلاحیت رسیدگی به دعاوی ناشی از نام خانوادگی را 

ولی  ،ثبت احوال قراردارد اداراتندارد و همچنان در صلاحیت 
که سابقاً در  کوچک دعاوی مربوط به تغییر نامآن دسته از 

و  .ق.جبا تصويب  ،گرفتد رسیدگی قرار میدادگاه عمومی مور
صلاحیت آن از دادگاه عمومی به دادگاه  ،تشکیل دادگاه صلح

قانون  995براساس ماده  صلحدادگاه و صلح انتقال يافته است 
قانون ثبت احوال و لحاظ رأی وحدت  20و  4مدنی و مواد 

در  .نمايدمبادرت به رسیدگی می 1349/08/08 مورخ 224رويه 
صرفاً صلاحیت رسیدگی به دعوای  .ق.جبراساس  تهاين

از دادگاه عمومی به دادگاه صلح  کوچک تصحیح و تغییر نام
قانون کدام از مقررات منتقل يافته است و نافی و ناسخ هیچ

 ثبت احوال نیست.
 

اصلاح مشخصات مدرک تحصیلی به  .11-2

که در صلاحیت دیوان عدالت اداری استثنای مواردی

 است 

 برای افزودن .در ق.ج مقنن عجیب رويکردهای از ديگر يکی
 موضوع کاملاً دادن قرار ،صلح دادگاه هایقدرت و صلاحیت

 مدرک مشخصات اصلاح» عنوان تحت تخصصی و غیر ترافعی
 دادگاه صلاحیت در سابقاً است. اين دعوی حتی «تحصیلی
 اين دادن قرار در مقنن مبنای و نداشت قرار هم عمومی
 ابهام و اشکال محل صلح دادگاه هایصلاحیت عداد در خواسته

 اين در قانونگذاری اصول که رسدمی نظربه است. جدی
 به مربوط زيرا دعاوی ؛است شده واقع اغفال مورد خصوص

 است آموزش با مرتبط تخصصی موضوعات از تحصیلی مدرک
 و گیرد قرار رسیدگی و بررسی مورد تخصصی مراجع درد باي که

عام، ناهمگون و غیر  هایصلاحیت مجموعه در آن دادن قرار
 کلی هایسیاست با و است اشکال محل صلح، دادگاه تخصصی

 بر مبنی رهبری معظم مقام مصوب 28/7/1381 ابلاغی قضايی
 «نیاز مورد سطوح در دعاوی به رسیدگی کردن تخصصی»

 است. مغاير
 مدرک مشخصات اصلاح» عبارت از مقنن مقصوداينکه 

 به توجه با که یستن مشخص ،است مصاديقی چه «تحصیلی
 يا دانشگاه تحصیلی صادره از مدرک شامل عبارت اين اطلاق

 بر اطلاق آن مشتمل همچنین ادارات آموزش و پرورش باشد.
 به مربوط موارد اصلاح تحصیلی، مدرک دارنده هويت اصلاح

 البته که است تحصیلی مدارک مندرجات تمامی و معدل
 مبذول را کافی عنايت خصوص اين در مقنن بود شايسته

 اين در اداری عدالت ديوان صلاحیت اينکه به مضافاً نمود.می
حسب مورد  دعوی خوانده اينکه به توجه با خصوص
علوم تحقیقات  وزارت نظر زير های دولتی و غیر دولتیدانشگاه

  يا و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
 آموزش و حوزه وزارت نظر زير دانشگاه آزاد اسلامی يا مراکز

 رسدمی نظربه که یستن مشخص روشنی به است، علمیه
  اداری عدالت ديوان هایصلاحیت با زيادی پوشانیهم و تداخل

های های زيادی بین دادگاهخواهد داشت و اختلاف صلاحیت
نسبت اين  صورت خواهد گرفت. اداری عدالت صلح و ديوان

و پیرو مصوبه  12/6/87مورخ  630مصوبه قانونی با مصوبه 
شورای عالی انقلاب فرهنگی، با صلاحیت  22/2/94مورخ  763

ت عالی تجديدنظر مستقر در وزارت علوم تحقیقات و أهی
یست. فناوری در خصوص موضوعات آموزشی مشخص ن

 را خواسته اين به مربوط اشکالات قضايی رويه و زمان گذشت
 در رسدمی نظربه که کرد خواهد مشخص و روشن بیشتر
 خواهد گرفت. قرار مقنن اصلاح مورد نهايت

 

 کارالزام به أخذ پایان  .11-3
 مالک به شهرداری توسط که است مدرکی يا گواهی کار پايان

 نهايی تأيید و وسازساخت مراحل تکمیل ازپس ملک سازنده يا
 اين دهندهنشان کار پايان شود.می اعطا آن به مالک يا سازنده

 و ساختمان ملی مقررات و ضوابط با مطابق ساختمان که است
 و قانونی مراحل تمامی و شده احداث ساختمانی پروانه همچنین

ها قانون شهرداری 100ماده  7تبصره  آن مطابق به مربوط فنی
 کامل طوربه و مقررات قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان

 پايان اخذ به الزام شود. دعوایو توسط شهرداری صادر میطی 
 مثل ديگر دعاوی توام با مرتبط دعاوی از يکی عنوانبه کار

اخذ  به الزام و رهن فک به الزام رسمی، سند تنظیم به الزام
 در که شودمی مطرح قضايی مراجع در تفکیکی مجلس صورت
 الزام دعوای صرفاً الذکر،فوق دعاوی تمامی بین از جديد قانون

 و است گرفته قرار صلح دادگاه صلاحیت در کار پايان اخذ به
 در را مذکور دعوای صرفاً مقنن چرا که یستن مشخص
 همچنان در ديگر دعاوی ساير و قرارداده صلح دادگاه صلاحیت
 الزام دعوای که رسدنمی نظربه است. عمومی دادگاه صلاحیت

 که باشد فردیمنحصربه خصوصیت دارای کار پايان اخذ به
، قرار گیرد صلح خاص دادگاه صلاحیت در آن به رسیدگی

 دعوای يک عنوانبه کار پايان اخذ به الزام دعوای هرچند
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 صلاحیت در .ق.ج در و دارد رسیدگی قابلیت جداگانه و مستقل
 عنوانبه معمولاً مذکور دعوای ولی ،دارد قرار صلح دادگاه
 و رسمی سند تنظیم به الزام مثل مرتبط دعاوی ساير مقدمه

 مقدماتی دعوای اين دادن قرار مبیع محسوب و تحويل به الزام
در  عمومی دادگاه صلاحیت با وجود صلح دادگاه صلاحت در

اطاله دادرسی و  مرتبط، موجب دعاوی ساير رسیدگی به
 اگر اينکه خصوص در .ق.ج در اصحاب دعوی است. سردرگمی

 الزام مثل يادشده دعاوی ساير با کار پايان اخذ به الزام دعوای
 حکمی گردد، مطرح رسمی در دادگاه عمومی سند تنظیم به

 صلاحیت عمومی دادگاه رسدبه نظر می است، نشده مشخص
 اين درد باي و ندارد را کار پايان اخذ به الزام دعوای به رسیدگی
عدم کار قرار  پايان اخذ به الزام دعوای به نسبت خصوص

صلاحیت به شايستگی دادگاه صلح صادر و نسبت به ساير 
 دادرسی آيین قانون 19 ماده براساس دعاوی مرتبط نزد خود

 در .ق.ق 21 ماده مقنن در هرچند نمايد. صادر اناطه قرار مدنی
 صلاحیت از اصلی دعوای با مرتبط يا طاری دعاوی که مواردی

 را دعوادو  هر به رسیدگی بود، خارج اختلاف حل شورای ذاتی
 در حکم اين ولی دانست،می قضايی صالح مرجع صلاحیت در

 قانونگذار، البته که است نشده تکرار صلح دادگاه بهنسبت .ق.ج
ولی  ،است داده قرار عمومی دادگاه عرض در را صلح دادگاه

 برای تسريع در رسیدگی و جلوگیری از اطاله دادرسی بهتر بود
 عمومی دادگاه صلاحیت خصوص در .ق.ق 21 ماده حکم

 نسبت به تمامی دعوای مرتبط در صلاحیت آن دادگاه و دادگاه
 .شدمی تکرار صلح

 صلح دادگاه رأی جديد، قانون 12 ماده 5 تبصره براساس
  است. اعتراض غیرقابل و قطعی مذکور دعوای خصوص در

 

 درخواست اثبات رشد .11-4
 4 ماده 12 بند براساس گذشته در رشد درخواست به رسیدگی

 داشت، قرار خانواده دادگاه صلاحیت در خانواده حمايت قانون
 موضوع «رشد اثبات دعوای» عبارت با .ق.ج در مقنن ولی

 در را آن و محسوب ترافعی دعوای يک عنوانبه را يادشده
 فاقد رشد اثبات ولی ،داده است قرار صلح دادگاه صلاحیت

 براساس که شودمحسوب میدرخواست  يک و دعوی وصف
 محجوريت عدم احراز دادگاه درصورت مدنی قانون 1210 ماده

 با موافقت مدنی(، ضمن قانون 1254 و1193 )موضوع مواد
 30 شماره رويه وحدت یأدرخواست تقاضاکننده، بر اساس ر

 به نسبت ،کشور عالی ديوان عمومی تأهی 1364/10/03 مورخ
 کند. می اقدام رشد گواهی صدور

 مرجع صلاحیت از اثبات رشد انتزاع رسدمی نظر به
 اختصاصی مرجع به )با صلاحیت خاص( اختصاصی خانواده

 و حقوقی توجیه فاقد صلح با نوعی صلاحیت عام( )دادگاه ديگر
 در رشد خانواده، حمايت قانون 4 ماده 12 بند در است. قانونی

 داشت قرار خانواده دادگاه صلاحیت در «آن رفع و حجر» کنار
 در رشد اثبات دعوای صرفاً .ق.ج 12 ماده 11 بند در ولی

 به مربوط دعاوی همچنان و دارد قرار صلح دادگاه صلاحیت
 و رشد هرچند است. خانواده دادگاه صلاحیت در آن رفع و حجر
  محسوب مرتبط کاملاً دعاوی از آن به مربوط دعاوی و حجر

 دادگاه صلاحیت در رشد اثبات صرف دعوای دادن قرار که
 همچنان بود بهتر و است مواجه دادرسی اطاله و اشکال با صلح

زيرا  گرفت؛می قرار خانواده دادگاه صلاحیت در مذکور دعوای
 ديگری از جمله حدوث حجر توالی و مقدمات دارای رشد اثبات
 دارد. قرار خانواده دادگاه صلاحیت در آن به رسیدگی که است
 مناسبی توجه .به طور کلی مقنن در ق.ج رسدمی نظر به البته

 در دعاوی به رسیدگی برای مرتبط و مقدماتی به دعاوی
است. درخواست اثبات رشد  نداشته صلح دادگاه صلاحیت

به  دباي 1313مطابق قانون راجع به رشد متعاملین مصوب 
ی دادگاه صلح در مورد اثبات أطرفیت دادستان مطرح شود. ر

قطعی و غیر قابل اعتراض  .ق.ج 12ماده  5حسب تبصره رشد 
 است.

 

 گیرینتیجهبحث و 
 (نه عمومی)اختصاصی  قضايی عنوان يک مرجعدادگاه صلح به

و همچنین  کیفری و دعاوی مدنیای از هدطیف گستربه 
رسیدگی  و غیر ترافعی سبیامور ح ،خانوادگیتعدادی از دعاوی 

عنوان مرجع بدوی دادگاه در برخی موارد به . اينکندمی
مرجع تجديدنظر يا استیناف  ردو در برخی موا .ق.ج 12براساس 

 .کندمبادرت به رسیدگی می همان قانون 25براساس ماده 
های امتیازات خاص برای رجوع به دادگاه بینیعدم پیش 

از معايب  یدادرس تشريفات  و دادرسی هزينه جمله از صلح

 در دادرسی هزينه .ق.ج 19 ماده اساس بر زيرا دادگاه صلح است؛

 دادگستری محاکم در دادرسی هـهزين قـمطاب حـصل ایـهدادگاه

 قانون در که مواردی در قانون همان 17 ماده اساس بر و است
 و دادرسی آيین است، نشده تعیین حکمی اختلاف حل شوراهای
مطابق قوانین و  حکم اجرای رأی و  صدور رسیدگی، ترتیبات

 .تاس کیفری های حقوقی ومقررات حاکم بر دادگاه

 شامل ناهمگون متنوع هایصلاحیت واگذاری و اعطای 
 ديگر معايب از ترافعی غیر موضوعات و حسبی کیفری حقوقی،
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 به تخصصی رسیدگی لزوم با که شودمی محسوب صلح دادگاه
رسیدگی به دعاوی مالی تا  .تاس تغاير در شکايات و دعاوی

از  (دعاوی مالی مقوم شده )حتینصاب يکصد میلیون تومان 

 تشکیل فلسفه با که شودديگر معايب اين دادگاه محسوب می
 تغاير در اهمیتکم و خرد دعاوی به رسیدگی برای صلح دادگاه

 .تاس
 11ای های متنوع دادگاه صلح در بندهبا توجه به صلاحیت

ا ماهیت بو واگذاری اختلافات غیر ترافعی  .ق.ج 12گانه ماده 
ن مچوغیر قضايی از مراجع اختصاصی اداری به دادگاه صلح ه

اصلاح شناسنامه و اصلاح مدرک تحصیلی و غیره با  
 مقام مصوب 28/7/1381 ابلاغی قضايی کلی هایسیاست

ها و کاهش رهبری برای تخصصی شدن رسیدگی معظم
 دعاوی مغاير است.

 وفصلحل درشوراهای حل اختلاف  انحلال عملی 
 .ی ق.جهاسازش از نوآوری و صلح امر و انحصار آن به اختلاف

 به رافعیت غیر موضوعات واگذاری رسدمی نظربه محسوب که
 گواهی صدور و دلیل تأمین جمله از شوراهای حل اختلاف

 ها درهدپرون تراکم عدم موارد مشابه برای ساير و وراثت حصر
فته قنن قرار گرضروری بود که مورد اغفال م ،های صلحدادگاه
 .است

مقام ارجاع و مقام قضايی  اد محدوديت برایـايج
 شورای به اختلاف ارجاع برای کننده در دادگاه صلحرسیدگی

 هاپرونده ارجاع ازقبل سازش و صلح حصول جهت اختلاف حل
آن( از ديگر معايب  تبصره و 15 ماده) صلح هایدادگاه شعب به

شود که با فلسفه تشکیل دادگاه صلح و محسوب می .ق.ج
 .تاس تغاير در اختلاف حل شوراهای قانون عنوان
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